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 درباره «غرق شدگان در خنده» زیاد خداش
کابوس جمعی روزمره

کتــاب  «ایبنــا»  گــزارش  بــه  شــرق: 
«غرق شــدگان در خنــده» مجموعه ای 
از داســتان های زیاد خداش، نویســندهٔ 
فلســطینی اســت کــه در آن از زندگی 
رنج بار مردمی ســخن می گوید که سایهٔ 
مــرگ و تعقیــب و نظــارت پلیســی را 
همواره حس می کنند و زندگی شــان به 
آمیــزه ای از واقعیت و کابــوس و وهم 
بدل شده است. قصه های این کتاب، که 
وقایع شــان در رام االله و اردوگاه جلزون 
می گــذرد، کابــوس جمعــی را بازتاب 
می دهند؛ کابوسی که عین واقعیت شده، 
یا واقعیتی که به کابوس بدل شده است. 
در «غرق شدگان در خنده» با آمیزه ای از 
وهــم و واقعیت و کابــوس مواجهیم و 
نویسنده این آمیزه را به  صورت گروتسک 
و طنزی ســیاه ارائه می دهد؛ طنزی که 
بیانگر چهرهٔ دهشــت بار واقعیت است. 
نویسنده در این داستان ها نشان می دهد 
کــه چطــور زندگی تحت نظــارت دائم 
یک سیستم پلیســی، ترس، فقر، تجربهٔ 
خشونت، زیستن در میان تن های تکه پاره، 
جنون و مرگ به اجزائی جدایی ناپذیر از 
زندگی روزمرهٔ فلسطینیان بدل شده اند. 
از همیــن روســت که داســتان های این 
کتاب، اغلب با واقعیتــی ملموس آغاز 
می شــوند و در ادامه به کابوس و اوهام 
پیوند می خورند و وحشتی پدید می آورند 
که خاص زندگی ای  است که زیاد خداش 
در داستان هایش قصد به تصویر کشیدن 
آن را دارد. «غرق شدگان در خنده» شرح 
بدن هــای مثله شــده و تکه پاره اســت. 
این بدن ها هــم در معنای واقعی و هم 
اســتعاری، تکه تکه شده اند.  در وجهی 
این قصه ها همچنین شــرح هویت های 
تکه پاره اند و شــرح زندگــی مردمی که 
زمین زیر پای شــان محکم نیست و مدام 
احســاس وحشــت و ناامنی می کنند و 
مدام با وضعیت هــای غریب و هولناک 
و با مرگ مواجه می شــوند. در بســیاری 
از قصه هــای این کتاب، بــا امری غریب 
مواجهیم که یکباره وارد داستان می شود 
و امــر عادی و روزمره را برمی آشــوبد یا 
به بیانی دیگر، آشــوب پنهان در متن امر 
عادی و روزمــره را هویدا می کند و آن را 
نشــان خواننده می دهد. این گونه است 
که خواننده یکباره بــا واقعه ای نامنتظر 
و شــوک آور در قصه مواجه می شــود. 
داستان های کتاب «غرق شدگان در خنده» 
با طنزی سیاه و گروتسک گونه به روایت 
وضعیتی ناســاز و نامتعادل می پردازند. 
در ابتــدای هر قصه معمولا با وضعیتی 
مواجهیــم که فقــط کمی متفــاوت با 
وضعیت عادی است. این انحرافِ جزئی 
اما یکباره به انحرافی بزرگ تر می انجامد 
که هول انگیز است و طنز سیاه نویسنده 
برآمــده از همین انحراف بزرگ اســت. 
زیاد خداش در «غرق شــدگان در خنده» 
وضعیتی پیچیــده را به زبانی ســاده و 
روایت  پیچیدگی هــای ظاهــری  از  دور 
می کند. قصه های او مصداق بارز ادبیات 
سهل ممتنع اند و ســادگی آنها تأثیرشان 
را بیشــتر می کند. بیشــتر این داستان ها 
بیشتر از ســه ، چهار صفحه نیستند و در 
همین سه ، چهار صفحه، به سادگی و در 
نهایت ایجاز، به عمق وضعیتی پیچیده 
و هراس آلــود و شــوک آور راه می برند و 
زندگی مردمی را به تصویر می کشند که 
همــواره در معرض مــرگ و نابودی اند 
و مرگ همیشــه در تعقیب آنهاســت، 
همچنان که چشــم های ناظرانی مدام 
آنهــا را می پایند کــه مبادا دســت از پا 
خطا کنند. کتاب «غرق شدگان در خنده» 
شــامل ســی داســتان اســت؛ ازجمله 
«خلیلِ همیشــه بازنده»، «بدون پارگی»، 
«زخم هایی  شــاهزاده خانم ها»،  «جنازه 
برای فروش»، «ســلام آقای بورخس»، 
«غرق شــدگان در خنده» و «کتابخانه ای 

باز و روشن و شهری خواب زده».

اشغال، طردشدگی و تاریخ ستم

وضعیت طردشــدگی و آوارگی، محور کانونی آثار نمایشی و داستانی 
وجدی معود است و او این طردشدگی را در پیوند با تاریخی درازدامن 
طرح می کند. وجدی معود، نویســنده فرانســوی زبانِ لبنانی تباری است که 
امروز هم به عنوان نویســنده و هــم به عنوان کارگردان چهره شــاخصی در 
ادبیات  نمایشــی و تئاتر فرانســه به شــمار مــی رود. معود اولین بار توســط 
محمدرضا خاکی و با نمایش نامه «آتش سوزی ها» به ما معرفی شد و او پس 
از آن نمایش نامه ای دیگر از معود با عنوان «همه پرندگان» را هم به فارسی 

برگرداند.
«آتش ســوزی ها» اگرچه روایتی امروزی دارد و تصویری از جهان معاصر به 
دست می دهد اما در پس زمینه روایتش نقبی به گذشته و جهان اسطوره ای 
زده است. معود به عنوان یك مهاجر بر مسئله هویت تأکید دارد و گذشته ای 
سرکوب شــده، نقشــی پررنگ در آثارش دارد. معود به نسلی از نویسندگان و 
هنرمندان عرب تعلق دارد که در پی جنگ و اشــغال و کشتار در خاورمیانه، 
در غرب پرورش یافته اند بااین حال او در آثارش نشــان داده که چگونه تجاوز 
و اشــغال در خاطرات جمعــی مهاجران حضور دارد. در «آتش ســوزی ها» 
خاطرات گذشــته و تبار لبنانی معود به روشــنی قابل مشــاهده است و او با 
به تصویر کشــیدن ناخودآگاه جمعی مهاجران و تبعیدشدگان نشان داده که 

چگونه میراث گذشته از طریق خانواده، خاطرات و زبان منتقل می شود.
معــود در نمایش «آتش ســوزی ها» با زبان و روایتی شــاعرانه تصویری از 
وحشــت و خشــونت جنگ های داخلی در لبنان به دســت داده است. در 
ماجراهای این نمایش نامه با خواهر و برادر دوقلوی لبنانی تباری روبه روییم 
که بی آنکه چیزی از گذشــته خود و سرزمین شــان بدانند در فرانسه بزرگ 
شــده اند؛ اما با مرگ مادر، آنها به ناچار به ســرزمین مادری شان می روند تا 
حقیقت زندگی خود و راز مکتوم مادرشــان را کشــف کنند. مــا نیز در این 
مســیر با این دو همراه می شــویم و رنج تبعید و آوارگــی و مهاجرت را به 
واســطه زندگی این دو می بینیم. به این واسطه معود روی مسئله ای کاملا 
معاصر دســت گذاشــته اما روایت معاصر را در کنار روایت کهن و اساطیر 
باســتانی نشانده اســت. محمدرضا خاکی در گفت وگویی با «شرق» درباره 
این نمایش گفته بود: «این نمایش بیش از آنکه پاسخی به اسطوره و تاریخ 
باشد، پاســخی به وقایع معاصر است. در جهان امروز ما چه می گذرد؟ در 
لبنان و فلســطین و سوریه و به طور کلی در این منطقه بلازده اطراف ما چه 
می گذرد؟ مســائلی که ما امروز درگیرش هســتیم در این نمایش با دقت و 
ظرافت هرچه تمام تر تصویر شده اند. می دانیم که نویسنده های بسیاری آثار 
مختلفی بر اســاس متون کلاسیك نوشته اند و آنها را بازنویسی کرده اند؛ اما 
وجدی مُعَوَد تلاش نکرده که فقط اســاطیر و متون کهن را بازنویســی کند، 
بلکه نمایش نامه ای شــگفت انگیز نوشــته که در آن زخمی التیام نیافته از 
اعصار کهن به جهان امروز آورده شده است. این یکی از ویژگی های نمایش 
آتش سوزی هاست که ما را تا انتهای نمایش با خود همراه می کند و خیلی 
ظریف و دقیق به اعصار کهن می برد تا در پایان، در اوجِ شگفت زدگی دچار 
کاتارســیس مان  کند. فقط وقتی نمایش نامه را تمــام می کنیم و درباره اش 
تأمل می کنیم متوجه می شــویم که دارد از یکی از اســاطیر خیلی قدیمی 
حــرف می زند؛ اســطوره ای که تصور می کنیــم به پایان رســیده اما چنین 
نیســت؛ چرخه نگون بختیِ تراژیک امری به روز و معاصر است و همچنان 

ادامه دارد».
متن «آتش سوز ی ها» ساختاری دکوپاژشده دارد به گونه ای که انگار با متن یک 
فیلم نامه روبه روییم. «آتش سوزی ها» نمایش نامه ای با شخصیت های متعدد 
است و مســئله اصلی نیز در رودررویی پرسوناژها به واسطه دیالوگ هایشان 
نهفته اســت. معود نمایش نامه را در سی وهشــت صحنه نوشــته و به جز 
موضوعاتی که او به عنوان نویســنده مطرحشــان کرده، ساختار نمایش نامه 

نشان می دهد که او چقدر با ساختارهای اجرائی تئاتر مدرن آشناست.
معــود تحت تأثیر نظریه های مدرن اجرا، متــن نمایش نامه اش را تا جایی که 
امکان داشــته از هر عنصر اضافه ای تهی کرده است. «آتش سوزی ها» متنی 
نمایشی است که در آن سلطه نویسنده یا به طورکلی هر نوع سلطه ای حذف 
شــده تا در مقابل، امکان های بیشــتری در اختیار بازیگــران در صحنه اجرا 
قرار بگیرد. به عبارتی ســاختار موجود در «آتش ســوزی ها» به گونه ای است 
که می توان گفت متن به نفع اجرا حذف شــده یا کنار رفته اســت. البته این 
حذف شدن به معنای فقدان متن نیست، بلکه به این معناست که انگار متن 
در حین اجرا پدید آمده و اینجاســت که فرایند جمعی نوشــتن معنا می یابد. 
حذف متن، فضایی فــراخ در اختیار بازیگران یا حتی بینندگان می گذارد تا در 
آن فضا تخیل و عمل کنند. به این ترتیب می توان گفت که «آتش ســوزی ها» 
متنی از پیش نوشته شده نیست بلکه متنی است که دقیقا در روند اجرا نوشته 
شده اســت. در اینجا، تخیل بازیگران یا خلاقیت جمعی آنان است که نقش 
محوری را در اجرا پیدا می کند و حتی گاه بازیگر در جایگاهی قرار می گیرد که 

می تواند به سمت بداهه سازی برود.
معــود در اغلــب آثارش با نگاهــی تاریخی و در پیوند با جهان اســطوره ها 
به بازخوانی تاریخ خاورمیانه و ســتم های موجود در آن پرداخته اســت. او 
در نمایش نامــه «همه پرندگان» نیز به ســراغ مضامینی چون تبعید، هویت 
و طردشــدگی تاریخــی رفته اســت. ایــن نمایش نامه نیــز اگرچه همچون 
«آتش ســوزی ها» به مســائل جهان معاصر می پردازد اما نشان می دهد که 
این ها مســائلی تاریخی اند که از گذشته باقی مانده اند. یکی از شخصیت های 
نمایــش «همــه پرندگان» دختری به نام وحیدا اســت که ریشــه های عرب 
دارد امــا در نیویورک بزرگ شــده اســت. در ماجراهای نمایــش او وقتی به 
ســرزمین های اشغالی فلســطین می رود ریشــه هایش را درمی یابد. وقتی از 
این ســو به آن سوی دیوار در سرزمین های اشــغالی می رود، برای نخستین بار 
کلماتی را می شــنود که انگار از گذشته ای دور در او باقی مانده اند. زنی عرب 
او را دختــرم خطاب می کند و دیگــری او را خواهرم می نامد و در این لحظه 
اســت که وحیدا واقعیت و گذشته سرکوب شده جمعی ای را که او نیز به آن 

تعلق دارد حس می کند.
«آتش سوزی ها» و «همه پرندگان» نمایش نامه هایی رئالیستی اند که البته از 
حیث ویژگی های فرمی و شــیوه روایت تفاوت های مهمی با آثار رئالیســتی 
مرســوم دارند و تجربه هایی تازه در نمایش نامه نویســی به شــمار می روند. 
معود به اعتبار شناختش از سنت های نمایش نامه نویسی و جریان های مدرن 
ادبیات نمایشی و نیز تأکیدش بر مقوله اجرا، توانسته روش و شیوه ای مختص 
به خود بیافریند. معود در هر دو اثر روی مسائل امروزی جهان معاصر دست 
گذاشــته و به موضوعاتی چون هویت، تاریــخ و تبعیض های نژادی و زبانی 
پرداخته اســت. آنچه معود در اثرش مطرح کرده، اگرچه موضوعاتی مربوط 
به وضعیت جهان معاصر است اما برای ما که در منطقه ای بحرانی از جهان 

به سر می بریم اهمیتی مضاعف دارد.

عطف

فرهنگفرهنگ

«ایــران وطن ماســت». این گفته و جملــه را از کودکی 
شــنیده ایم و می شــنویم و می گوییم. راستی وطن چیست؟ 
وطن را چه معنی باید کرد وچه باید گفت؟ خاک، سرزمین، 
یورد، زادگاه، پدر، مادر، دوســتان، یار، عشق و یا....؟ وطن را 
چــه باید بنامم؟ ایران را چه بگویم؟ من به مفهوم حســی 
و عاطفی ایران بســیار اندیشــیده ام و در زندگــی چند بار با 
اشــکی در چشم به معنی عمیق آن پی برده ام و دریافته ام 
که معنی ایران در مفهوم چیست؟ حس دلبستگی عمیقی 
که هر فرد به مــادر و زادگاهش دارد. در هنگام جوانی که 
برای تحصیل نخستین بار راهی دیار غرب بودم وقتی از پدر 
و مادر و فامیل و دوســتان خداحافظــی کردم و در هواپیما 
نشســتم احساس شوق و شــادی با من بود، هیجان سفر و 
زندگی در دیاری دیگر، ســاعتی بعد وقتی از پنجره چشــم 
به بیرون دوختم قله های آرارات را دیدم، هواپیما داشت از 
فضای ایران خارج می شــد. پیرمرد خوش سخن و فرزانه ای 
که در صندلی کنارم نشســته بود، خم شد دقیق نگاه کرد و 
گفت قله های آرارات اســت، داریم ایــران را ترک می کنیم. 
با شــنیدن کلمات جملهٔ آخر او که ایــران را ترک می کنیم، 
غم دورشــدن و جدایی و احساسی از تنهایی و غربت تمام 
وجــودم را گرفت، به حدی که ســر خم نمــودم و در خود 
فرورفتم. پیرمرد که نگاهــش به من بود، حالم را فهمید و 
گفت بار اولت است که به خارج می آیی؟ گفتم بله. پرسید 
برای تحصیل می روی؟ بغض گرفته گفتم بله. تبسمی کرد 
و گفت من هم اولین بار که به غربت آمدم همین احســاس 
تو را داشتم. غم غربت وقتی تو دل آدم بنشیند هرگز آدم را 
ول نمی کند. هیچ جا وطن آدم نمی شود. من بعد از گذشت 
ســال ها با اینکه ازدواج کرده ام و خانواده و بچه و نوه هایم 
این ور هســتند، هر ســال چند ماهی می آیــم تا غم و حس 
غربت را از دلم بزدایم، غمی که از جوانی با من است. بعد 
از فــرود هواپیما در فرودگاه هنــگام خداحافظی از پیرمرد، 
او گفت ســعی کن به غربت عادت کنی، اما بدان نمی توان 
وطــن را، ایران را فراموش کرد، ایران مثل مادر ما اســت، با 
مادر نمی توان خداحافظی کــرد. چند ماه بعد طبق برنامه 
دانشگاه که همراه با دیگر دانشجویان به اردوی دانشجویی 
رفته بودم یکی از برنامه های اردو آشنایی دانشجویان با هم 
بــود. هر روز عصر طبق برنامه پنج تن از دانشــجویان خود 
و شهر و کشورشــان را معرفی می کردند. روز چهارم نوبت 
بــه من رســید. در آن چند روز مطالعه کرده و آماده شــده 
بودم. بلند شدم، بعد از معرفی خود گفتم اهل ایران هستم، 
از شــهر اورمیه در شــمال غربی ایران آمده ام. معنی اسم 
شهر من (اور یعنی شهر- میه یعنی آب) «شهر آب» است. 
شهری  است باســتانی و پانزدهمین شهر مدارای جهان بنا 
به تأیید یونســکو و سازمان ملل اســت و معنی اسم کشور 
و وطن من ایران (ایر-ان) یعنی ســرزمین نجیب زادگان. در 
گذشــته در دوره باستان وسعت کشــور ما بسیار زیاد بود و 
مرزهای آن تا مرزهای بیزانس می رســید. ریشــه و نژاد ما 
آریایی اســت و پیوند مشترک از لحاظ قومی با هند و و قوم 

ژرمــن داریم و جدایی طوایف آریایــی هنگام کوچ در دوره 
باستان که دوران رمه گردانی و شکار و مراحل اولیه زراعت 
و کشــاورزی و یکجانشــینی بــود، روی داده و اقوام ایرانی 
به ســرزمین ایران، ماد و پارس و هندو ها به ســرزمین هند 
و ژرمن ها بــه اروپا و آلمان فعلی کــوچ کردند و در ادامه 
از جغرافیای فــلات ایران گفتم، از تنــوع قومی، فرهنگ و 
زبان اقوام ایرانی و نهایتاً از گســتره فرهنگ ایران از آناتولی 
(آســیای صغیر) تا شمال قفقاز و مشرق هند و شمال چین 
و نپال که هنوز هم سیاحان و کوهنوردانی که از دامنه های 
نپــال می گذرند و نــگاه به قله های برف گیــر هیمالیا دارند 
مزامیر مانی را به شکل دعانوشته ای چرخان که در مسیر راه 
باریک کوهستانی نصب شده اند همراه با شرپاها می خوانند 
و می چرخاننــد تا باد دعای مانــی را در دل کوه بگرداند و 
بخوانــد و دل کــوه و راه را با آنها نرم کنــد. از آئین مهر و 
کیش زرتشت و امپراطوری ایران و رقابت آن با امپراطوری 
رم شــرح مفصل دادم و گفتم کــه در فرهنگ وآیین ایرانی 
محوریت بر عقل اســت؛ عقل در انتخاب نیکی و بدی و نور 
و تاریکــی اســت. و از تأثیر آئین مهــر در فرهنگ های دیگر 
گفتم و از زبان و ادبیات ایران و شــعر ایران، از «شــاهنامه» 
کتاب تاریخ و حماسی ایران که بالاتر از «ایلیاد هومر» است 
و از ســعدی، حافظ، مولانا و تحــولات زبان و انقلاب ادبی 
نیما و شــعر نو ایران و اینکه ایران کشــور و ســرزمین شعر 
اســت. و زبان فارسی و زبان ترکی و کردی و دیگر زبان های 
اقوام ایرانی با شعر آمیخته و عجین است و شعر وسیله ای 
است برای ابراز احساسات به خصوص بیان عشق. دکتر لیز 
وایسون اســتاد راهنما و مسئول کمپ با شنیدن جمله آخر 
صحبت من لبخندی زد و با شــوقی و لذتی خاص در حالی 
که دستانش را گشوده بود در تکمیل صحبت های من گفت 
بله عشــق. ایران سرزمین عشق و شــعر است و زبان مردم 
ایران با عشق گشوده می شــود. مردم ایران تعریف دیگری 
از عشــق دارند. اگر فرهنگ ادبیات ایران را بخوانید متوجه 
می شوید. عشق جان کلام شاعران و مردم ایران است. بعد 
نگاهش را به من انداخت و اشاره کرد که ادامه بدهم و من 
در صحبتی طولانی گفتم هر ایرانی با عشــق لب به شــعر 
می گشــاید و از هر فرد ایرانی بپرسی مطمئن باشید اگر دفتر 
شعری نداشــته باشد چند شعری ســروده و شعر شاعران 
زیادی را از بر دارد. شــعر هســتیِ فرهنگ ایرانی هاســت، 
به حدی که در گفت وگوهای عــادی و بحث های معمولی 
حتــی بحث های علمی گاه برای تأکیــد و تأیید نظر خود به 

ســطری از شعر یکی از شــاعران اشاره و آن را می خوانند و 
همان طور که در شروع صحبتم گفتم فرهنگ ایران پایه اش 
بر عقل است طبق اساطیر ایران. در ازل تاریکی محض بوده 
و جز تاریکی هیچ نبوده. پس نور بدرخشید و بر دل تاریکی 
ریخت و از آن زمان ســتیز بین روشنی و تاریکی، اهورامزدا 
و اهریمن و نیکی و بدی شــروع شد و همه دانایان دریافتند 
که نور بر تاریکی و نیکی بر بدی و عشــق بر بی مهری پیروز 
خواهد شــد. صحبتم را تمام کردم و با تشویق دانشجویان 
در صندلــی خودم نشســتم، با غروری که بر دلم نشســته 
بــود. یکی از دانشــجوها که اهل آلمان بــود آمد و ضمن 
خوش وقتی از آشــنایی با من گفت: صحبت های تو خیلی 
جالــب بود اما اگر پایه فرهنگ مردم کشــور شــما بر عقل 
است باید خیلی ترقی می کردید، مردم ایران باید به مرحله 
بالاتری از زیست اجتماعی و تفکر و مدنیت می رسیدند! اما 
چرا عمل نکردند؟ سؤال زخم بر دلم زد و نتوانستم جواب 
دهــم و بگویم که ایران من همیشــه با بلایــا و تهاجم ها و 
درد و رنج بســیار مواجه بوده امــا مانده و خواهد ماند. اگر 
هر روز صبح و عصر بر جانــش زخم زنند باز خواهد بود و 
در هر ســپیده چشم به نور و روشــنی و آینده خواهد گشود 

و خواهد ماند.
   

میثاق
شعری برای وطنم ایران

اگر بگویم که دوستت دارم
دروغ نگفته ام

این تنها حرفی ست که از ماه آموخته ام
تا همه شب بر آسمانت بنشینم

نور بگیرم و رنگ ببازم در گذر شب ها
و آنگاه چراغ نقره شوم

روشن کنم خلوت تاریک کوچه و هر خانه ات را
اگر بگویم که به دیدارت می آیم

این تنها عهدی ست که از خورشید آموخته ام
تا همیشه و همه روز در آسمانت بگردم

نور ببارم بر تنت
سبز و سفید و سرخ ببینم همه جای تنت را

اگر بگویم همیشه از تو می خوانم
این تنها کاری ست که از مردمانت آموخته ام

تا شهر به شهر
ده به ده

کوی به کوی بگردم
دانه دانه رنج های تنت را بچینم

کنارت بنشینم و از غم هایت بگویم
از گذر زمان تلخی و خوش ایام

تا تو نگاهم کنی
عشق و اندوه قلبم را ببینی

باورم کنی
من برایت می میرم وطنم

نگاه

وطن را چه باید بنامم، ایران را چه بگویم؟

پــی  در  بنی عامــری  حســن 
ایــران  بــه  حملــه نظامــی 
یادداشــتی نوشــت که در آن 
به بازخوانی داســتان «لالایی 
لیلــی» پرداخــت کــه اوایل 
جنگ عراق علیه ایران نوشته 
است. در متن این یادداشت با 
عنوان «ما می دانیم چه آرشی 
هســتیم» که در «ایسنا» منتشر شــد، آمده است: «کودکی 
هر انســانی، در هر جای جهان، فرشته آســاترین و زیباترین 
و باشــکوه ترین لحظه  انسان بودن اســت. به شرط اینکه از 
بی گناهی و بی پناهی و بی حیلتی اش گروگان گیری نکنند آن 
آدم نمایانی که همیشه دم از مهربانی و خیرخواهی و آشتی 
می زنند، و همیشــه در پهنای گیتــی، با هر نژاد و هر رنگ و 
هر مذهبی، اولین دلیل و اولین قربانیان شان همین کودکانی 
بوده اند که بزرگ ترین گناه شان کودک بودن شان بوده است. 
در سراســر دنیا هیچ خونی پاک تر از خون کودکان نمی یابی 
و در گســتره تاریخ هر سرزمینی، هیچ شمشــیر، هیچ نیزه، 
هیــچ خنجر، هیچ گلوله، هیچ بمــب، هیچ خمپاره، و هیچ 

موشــکِ حتا قاره پیمایی نبــوده که اولیــن و بی گناه ترین و 
بی خبرترین قربانیانــش همین کودکانی نبوده باشــند، که 
معصوم ترین بوده اند همیشه و در همه جا و در همه حال. 
آن وقت تو نویسنده باشــی و از این بی گناه ترین های هستی 
کلامی حتا ننویســی؟ سی ســال پیش، در اوج جوانی و در 
اوج جنگ های تمام نشدنی زمینی و با احساس درد زخمی 
جهانی، این «غزل داســتان»ام کلمــه به کلمه ظهور یافت 
بــر روح زخمی قلمی که تنها مونس تنهایی هام بود، شــد 
لالایی حَزینِ زنی عاشق پیشه -لیلی نام- با شهرتی جهانی، 
کــه هیچ گاه طعــم مادربودن را نچشــید، و در این مکتوب 
داســتانی من حضوری بی حضور یافت، برای فرزندی ازلی 
و ابدی، که هرگز او را نه زایید، نه شیرش داد، نه به آغوش 
کشــید. قِیس از قبیله  «بنی  عامر»، شــاعری که تنها شــعر 
به جامانده و جاودانه اش زیستنِ عشقِ بی همتای نابش بود 
به لیلیِ عاشق پیشــه و دست نیافتنی، آمد شُهره به مجنون 
شد، تا آوازه اش قرن ها بعد بیاید ارث برسد به دنیا و به یکی 
از همخون هاش در ایران، به من، به حســنی که «بنی  عامر» 
هم هســت، تا لالایی نخواندهٔ لیلی اش شــعری بشــود از 
من، که داســتان هم هست، بشود مرهمی بر زخم کودکان 

جهان - اگر نام دیگر «غزل داســتان»ها «مرهم» اســت. و 
غزل داســتان ها را، به گواه تاریخ هزارســالهٔ ادبیات مان، ما 
تک تک داستان نویسان ایرانی با هم نوشته ایم. که آرش هم 
اگر هســتیم -که هستیم- همه مان با هم هستیم، همه مان 
با هــم مرزهای ایــران را صدها ســال بــا کلمه های ناب 
داستانی مان محفوظ نگه داشــته ایم. حتا در این روزها که 
زخم ها آمده است بر پیکر ققنوس وطن مان نشسته است، و 
چشم دنیا به طرف ما و روایت های ناب مان چرخیده است، 
این فقط ما داستان نویس هاییم که باید همت کنیم و به دور 
از سطحی نگری های رایج به جهان نشان بدهیم که چطور 
با جادوی کلمه بلدیم مرزهــای وطن خودمان را نگاه بانی 
کنیم و، این بار رهاتر از همیشــه، به ســرزمین های آنها هم 
ســفر کنیم. دنیــا از این به بعد، بعــد از فروخفتن تمام این 
آتش ها و تمام این آتش افروزی های این روزها، بعد از گذار 
از موج ترجمه  ادبیات آمریکای لاتین و چین و ژاپن و کره و 
ترکیه و حتا اعراب، تشــنه و چشم انتظار داستان های ایرانی 
خواهد بود و این بار داستان های راستین ناشنیده و ناخواندهٔ 
پارسی هستند که قلوب مردم جهان را فتح خواهند کرد. آن 

روز زیاد دور نیست...».

نگاه بانی از  مرزهای وطن با  جادوی کلمات

پیام حیدرقزوینی

غرق شدگان در خنده
زیاد خداش

ترجمه انتظار شعبانى
انتشارات آده
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